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چكيده 
 صادق چوبك به عنوان يكي از بزرگترين نويسندگان داستان كوتاه معاصر ايران، در كنار 
جلال آل احمد و صادق هدايت تلاش فراواني در رواج ساده نويسي و شكستن سنت ادبيات 

مؤدبانه و دست و پاگير دورة قبل انجام داده است. 
را  خواننده  كه  است  واقعياتي  بردارندة  در  داستان  هايش  و  است  رئاليست  نويسنده اي  او 
با اوضاع و احوال رايج در قرن چهاردهم آشنا مي كند. سبك نويسندگي چوبك نيز در 
بيستم  قرن  نويسندگان  نويسندگي  شيوة  يادآور  بودن،  فرد  به  منحصر  و  استقلال  عين 

آمريكاست.
در اين مقاله سعي مي  شود تا تأثيرى كه چوبك از ارنست ميلر همينگوي، خالق داستان 

زيباي پيرمرد و دريا و برندة جايزة ادبي نوبل گرفته است نمايانده و بررسي شود.
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مطالعات ادبيات تطبيقى

صادق چوبك در تيرماه 1295 شمسي در شهر بوشهر متولد شد. پدرش بازرگان بود و از 
طبقة مرفه جامعه به حساب مى آمد. دوران كودكي او در بوشهر و شيراز سپري شد.

فارغ  از  كه  بيگي  دريا  احمدخان  ميرزا  سعادت  مدرسة  در  را  خود  تحصيلات  چوبك 
التحصيلان دارالفنون بود آغاز كرد. ولي هنوز سال سوم دبستان را به پايان نرسانيده بود كه 

به علت بيماري مجبور شد به شيراز برود و در آنجا مورد معالجه قرار گيرد.
دوران ابتدايي كه تمام شد به كالج آمريكايي تهران رفت و در سال 1316 از اين كالج 
فارغ التحصيل شد. نوزده ساله بود كه با مسعود فرزاد و پرويز ناتل خانلري آشنا شد و بعد با 

وساطت فرزاد با صادق هدايت آشنا شد كه اين آشنايي به دوستي نزديكي تبديل شد. 
و  دارد  صبور  سنگ  و  تنگسير  نام هاي  به  رمان  دو  خود  نويسندگي  كارنامة  در  چوبك 

قصه  هاي كوتاه او جزو بهترين آثار نويسندگي ادبيات معاصر ايران به حساب مي   آيد.
كوتاه  قصه هاي  شامل  كه  بازي»  شب  «خيمه  نام  به  او  داستان هاي  مجموعة  اولين 
«نفتي»، «گل هاي گوشتي»، «عدل» «زير چراغ قرمز»، «آخر شب»، «مردي در قفس»، 
«پيراهن زرشكي»، «مسيو الياس»، «بعد از ظهر آخر پاييز»، «يحيي» و يك قطعه به نام 
«آه انسان» است كه در سال 1324 چاپ و منتشر شد. اين مجموعه از همان آغاز مورد 
استقبال و توجه بي نظيري قرار گرفت. دومين مجموعة داستان كوتاه او با عنوان «انتري 
يك  و  داستان  سه  شامل  كتاب  اين  شد.  منتشر  سال 1328  در  بود»  مرده  لوطي اش  كه 
نمايشنامه به نام «توپ پلاستيكي» بود. داستان هاي كوتاه اين مجموعه را «چرا دريا توفاني 

شده بود؟»، «قفس» و «انتري كه لوطي اش مرده بود» شامل مي شدند.
رمان تنگسير او در سال 1342 منتشر شد. اين رمان به كارگرداني امير نادري به فيلم 
تبديل شد. سال 1344 مقارن با چاپ كتاب «چراغ آخر» است. اين مجموعه،  8 داستان 
كوتاه و يك شعر دارد. در همين سال كتاب «روز اول قبر» چوبك كه در بردارندة ده قصة 

كوتاه و يك نمايشنامه با عنوان «هفت خط» است چاپ و منتشر شد. 
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«سنگ  اوست،  كوتاه  داستان هاي  همة  از  خلاصه اي  اصل  در  كه  چوبك  اثر  آخرين 
ترجمه  مختلف  زبان هاي  به  او  آثار  بيشتر  شد.  منتشر  سال 1345  در  كه  دارد  نام  صبور» 
ترجمه هاي  جملة  از  است.  داده  انجام  ديگر  زبان هاي  از  ترجمه هايي  نيز  چوبك  و  شده اند 
مشهور او شعر «غراب» ادگار آلن پو و انتشار كتاب «مهپاره» در سال 1370 كه ترجمه اي 
او  ترجمه هاي  ديگر  از  كرد.  ترجمه  فارسي  به  چوبك  كه  انگليسي  به  سانسكريت  از  بود 
«پينوكيو» اثر كارلو كولودي در سال 1324 به نام «آدمك چوبي» است. چوبك پس از به 
جا گذاشتن چنين كارنامة درخشاني در نويسندگي، در تير ماه سال 1377 در سن 82 سالگي 

دار فاني را وداع گفت.
با اين كه از طبقة بالاي جامعه محسوب مى شود، تحصيل كرده و پولدار است و كمتر 
اصلي  شخصيت هاي  است.  جامعه  دست  فرو  مردمان  نويسندة  ولي  چشيده،  را  فقر  طعم 
 ... كاميون و  رانندگان  معتادها،  يتيم،  فقير و  داستان هاي او را زنان بي سرپرست، كودكان 
تشكيل مي دهند. شخصيت هاي داستان هاي او معمولاً كساني هستند كه علاوه بر اين كه 
نمي توانند دردي از جامعه دوا كنند، خود نيز دردي بر آن دردها مي افزايند. بي شك كسي كه 
تمام همّ و غم خود را در بيان اين مشكلات مي داند داراي روحي بزرگ و دلي رئوف است.

چوبك در نثر پخته و موثر خود، كلمات و واژه  ها را طوري به كار مى گيرد كه نمي شود 
جاي كلمه  اي را با كلمة ديگر عوض كرد. اين كلمات معمولاً آراسته نيستند و خيلي ساده 
آراستگي  نوعي  سادگي  همين  و  است  چوبك  هنر  ساده نويسي،  مي شوند.  بيان  عاميانه  و 
است. او داستان نويسي واقع گراست. چشمش را باز مي كند تا خوب ببيند كه در اطرافش 
اين  بر  علاوه  او  ندارد.  كلام  آرايش  به  نيازي  نيز  واقعيات  اين  نوشتن  براي  مي گذرد.  چه 
كه شخصيت  هايش را از پايين ترين افراد جامعه انتخاب مى كند سعي مي كند كلامش نيز در 
عين استحكام و قدرت بيان بسيار بالا در اداي معني و مفهوم، بسيار ساده و خودماني باشد. 

چوبك لفاظي نمى كند و نيازي به كلمات و جملات درشت و صيقلي ندارد.
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در داستان هاي چوبك هيچ چيز اضافي وجود ندارد. همه چيز سرجاي خودش است و 
در مراجعه با وقايع جاري در قصه  هايش همان گونه مي نويسد كه هر كس ديگري جاي او 

بود، آن طور مي نوشت.
نثر او يك دست است و بدون اين كه حرف را به درازا بكشاند، تمام جزييات را به طرز 
ماهرانه  اي بيان مى كند. اين خصوصيت در رمان «تنگسير» به صورت بارزتري قابل مشاهده 

است. 
برخي از منتقدان چوبك، شيوة نوشتاري او را شبيه به گزارش نويسي مى دانند كه شرح 
احوالات ديگران را به ثبت مى رساند و وقايع دوران كودكي را در ذهن خود بايگاني مى كند 
تا بعداً هر جا كه لازم باشد از آنها در ساختن و پرداختن شخصيت  هاي قصه هايش استفاده 

كند. برخي شيوة  او را نوعي فيلمبرداري از دنياي پيرامون مى دانند.
ولي اين منصفانه نيست اگر بگوييم كه چوبك در خلق آثارش فقط نقش كاتب را داشته 
است. هر چه باشد قلم توانا و هنر نويسندگي او خيلي بيشتر از يك كاتب در آثارش جلوه 
مى كند. اگر يقين هم داشته باشيم كه آنچه چوبك نوشته همه واقعيات محض و اتفاقاتي 
است كه آنها را به چشم خود ديده و نه اين كه با گوش خود شنيده باشد، باز هم خدشه  اي 

به هنرمندي چوبك وارد نخواهد شد.
«برخي در توصيف و توضيح زبان آدم هاي قصه هاي چوبك گفته اند كه انگار نويسنده، 
ضبط صوتي گذاشته و حرف هاي آدم هاي قصه هايش را به همان گونه كه مي گويند، بي كم 
و كاست ضبط كرده و در قصه  هايش پياده كرده است. اين مسأله ارزش كار فوق العاده اي 
را كه چوبك انجام داده دچار خدشه و محل ترديد مي كند، چرا كه اگر اين گونه باشد، در 
خلاقيت نويسنده بايد شك كرد. اما مي بينيم كه «سنگ صبور» به هيچ وجه اين گونه كه 
گفته اند نيست. در ديگر قصه هاي كوتاه او نيز نمي توان چنين ادعايي را پذيرفت. چوبك زبان 

خاص آدم هاي قصه هايش را خلق مي كند.» (محمودي، 1381: 145- 146).
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هيچ گاه افكار شخصيت هاي داستان هاي چوبك، از طريق نويسنده فاش نمى شود. او به 
شخصيت هاي داستان  هايش اجازه مي دهد تا با گفتگوي ذهني، درونشان را بر ملا كنند و 
خودشان را به خواننده بشناسانند. اين آدم ها از نخستين قصه هاي چوبك تا آخرين آنها كه 
سنگ صبور است زياد با هم فرقي ندارند. اينها از داستاني به داستان ديگر فقط تكامل پيدا 
مي كنند و نقششان پررنگ تر مي شود. همة آنها بي نهايت تنهايند و تنهايي از شاخصه هاي 

بي سابقه و مهم داستان  هاي چوبك است.
«تنهايي براي نويسنده اي مثل چوبك در حكم معبدي است كه در خلوتش به عروج 
مي رود و اين عروج به جاي اين كه به او نخوت بدهد ظريف تر و شكننده ترش مي كند. او در 
اين خلوت روح منتشري پيدا مي كند كه در وجود قهرمانانش تقسيم مي شود و عوالم آنها را 
نفس به نفس تجربه مي كند. گاه كودكي به نام «كاكل زري» مي شود، گاه پهلواني ستيزنده 
و غيرتمند به نام محمد و گاه پيرزني به نام جهان سلطون، گاه بلقيس و گاه رهگذري كه در 

داستان عدل به تماشاي اسب زمين خورده ايستاده است». (عنايت، 1373: 170).
صادق  و  احمد  آل  و  زاده  جمال  همراه  به  چوبك  صادق  نوشتاري  شيوة  حال  هر  به 
هدايت  نوعي سنت شكني ادبي است. آنها دست در دست هم داده اند و ادبيات پيش از خود 
را به زبان گفتاري عاميانه تبديل كرده اند. گروهي چوبك را تحت تأثير هدايت مي دانند و 
از طرفي ديگر او را تحت تأثير نويسندگان آمريكايي مانند جيمز جويس، ويليام فالكنر و 

ارنست همينگوي مي دانند. 
خصوصيت  و  تكنيك  يادآور  اغلب  چوبك  داستان هاي  پرداخت  و  شكل  و  «ساختمان 
بعضي از نويسندگان ناتوراليست قبل از جنگ دوم جهاني آمريكاست مثل جان اشتن بك، 
ارسكين كالدول، جان دوس پاسوس، ارنست ميلر همينگوي و ويليام فالكنر» (مير صادقي، 

.(19 :1351
امّا هدف در اين مقاله، بررسي تأثير پذيري چوبك از نويسندة نامي و برندة جايزة ادبي 
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مقدمه اي   به  مقصود،  اين  انجام  براي  است.  همينگوي  ميلر  ارنست  سال 1954،  در  نوبل 
دربارة زندگي و آثار همينگوي نيز اشاره مي كنيم.

ارنست ميلر همينگوي در 21 ژوييه سال 1898 ميلادي در النوي آمريكا به دنيا آمد. از 
كودكي علاقة شديدي به نوشتن داشت. پدرش پزشك بود و مادرش معلم پيانويي كه بسيار 
متعصب و مذهبي بود. پدرش او را با ماهيگيري و شكار آشنا كرد. همينگوي بسيار كنجكاو 
و ماجراجو بود و همين كنجكاوي ها و ماجرا جويي ها او را به جبهه هاي جنگ ايتاليا كشاند. 

او مدّتي به كار خبرنگاري مشغول بود.
در سال 1921 با نخستين همسرش ازدواج كرد. بعد به پاريس رفت و خبرنگار روزنامه 
تورنتو استار شد. او ضمن خبرنگاري براي روزنامه، به نوشتن داستان نيز مي پرداخت. اوج 
داستان هاي  مجموعة  نخستين  نويسندگي وى بين سال هاي 1921 تا 1926 بود.  شهرت 
كوتاه همينگوي با نام «در زمان ما» در سال 1925 منتشر شد. و نخستين رمان او كه بر پاية 
تجربيات به دست آمده اش از اسپانيا بود در سال 1926 منتشر شد. نام اين رمان «خورشيد 

هم طلوع مي كند» بود.
تنوع طلبي او باعث شد تا چهار بار ازدواج كند. مدتي در پاريس و مدتي در اسپانيا و 
جنگل هاي سرسبز آفريقا و مدتي نيز در جنگ هاي متعدد به سر ببرد. او حتي به آسيا نيز 
سفر كرد و مدت چشمگيري از عمر خود را در جستجوي شكار در جنگل هاي سرسبز آفريقا 
شد.  كشته  خودش  تفنگ  گلولة  با  سال 1963  ژويية  در  سرانجام  همينگوي  كرد.  سپري 
حين  كه  است  معتقد  همسرش  ولي  است،  كرده  خودكشي  همينگوي  دارند  عقيده  عده اي 

پاك كردن تفنگ به علت اصابت اتفاقي گلوله مرده است.
ارنست همينگوي يكي از اعجوبه هاي ادبيات قرن 20 آمريكاست. نويسنده اي رئاليست 
كه از دوران كودكي علاقه به نوشتن را در خود احساس كرد. با اين كه تحصيلات دانشگاهي 
نداشت، ولي در طول سفرها و جنگ هاي متعددي كه در آن حضور داشت، تجربه  هايي به 
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دست آورد كه دست او را براي نوشتن پر كرد تا جايي كه به گرفتن جايزة نوبل نائل شد.
داستان هاي كوتاه او در عين اختصار، جامع و كامل هستند. نثر او در داستان هايش، ساده 
و عاميانه و روشن و بي ابهام است. نوشته هايش صاف و زلال است. همين شيوة نوشتاري 
و نثر روان و عاميانة همينگوي انقلاب بزرگي در نويسندگي ايجاد كرد. او درست در زماني 
كه مردم به سخت نوشتن افرادي مانند آلن پو و داستايوفسكي و ... عادت كرده بودند بانثر 
گزارش گونة خود زبان و شيوة نوشتاري را رايج كرد كه از آن در گزارش نويسي روزنامه اي 
مي كرد،  حس  كه  را  آنچه  او  مي كرد.  استفاده  زندگي  روزمرة  و  عادي  وقايع  بيان  براي 
مي نوشت و عقيده داشت يك نويسندة خوب و موفق بايد همة آنچه را كه حس مي كند 

بنويسد، نه آنچه را كه بايد حس كند و به آن بينديشد.
شالوده و بنياد اولية داستان هاي همينگوي بر وقايعي است كه پيرامونش جريان دارد. او 
سعي مي كند بين اتفاقاتي كه واقع شده با تمام تضادشان ارتباطي برقرار كند. همينگوي در 
جنگ جهاني حضور داشته و همة وقايع را به چشم خود ديده و تجربه كرده است. پس از آن 
سعي كرده تمام آن تجربيات و حتي آرزوها و اميال خود را در قالب شخصيت ها و نقش آنها 
در كتاب هايش و در طرح داستان هايش جاري كند. هنر ارزشمند همينگوي داستان پردازي 

نيست، بلكه نويسندگي و مهارت در نوشتن داستان هاي واقعي است. 
سرسبز  جنگل هاي  در  كه  اتفاقاتي  تأثير  تحت  او  آفريقا»ي  سبز  كتاب «تپه هاي  مثلاً 

آفريقا، در هنگام شكار كه از بهترين تفريح هاي او به حساب مي آمد، نوشته شده است.
وقايع اين كتاب، قصه سازي و داستان پردازي نيست، بلكه بيان گزارش وار همة اتفاقاتي 

است كه در طول آن سفرها براي او و اطرافيانش پيش مي آيد. 
فشرده نويسي و نظم و انضباط از ويژگي هاي مهم نثر همينگوي است. «مرگ در بعد از 
ظهر» و «تپه هاي سبز آفريقا» بدون كوچكترين خيال بافي و حادثه سازي، واقعيت محض 
است و نويسنده آنچه را كه ديده بدون دخالت هيچ چيز بيان و در اصل گزارش كرده است. 
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همينگوي با نوشتن اين گزارش ها توانايي خود را به اثبات مي رساند. او در جمله اي كوتاه، 
يك صحنة وحشتناك را طوري توصيف مي كند كه شايد اگر كسي ديگر بخواهد اين صحنه 
را توصيف كند با چندين جملة بلند هم نمى تواند به اين خوبي بيان كند. وقتي جمله كوتاه 
باشد و در عين اختصار، جامع و كامل نيز باشد، در اين صورت با متني فشرده مواجه هستيم 
كه با صرف وقت كمي ما را به نهايت توقع مي رساند. به همين خاطر است كه آثار همينگوى 

طرفداران زيادي پيدا كرده است.
بعد  و  باشد  داشته  نويسندگي  استعداد  بايد  اول  خوب،  نويسندة  يك  همينگوي  نظر  از 
وجداني مطلق و خدشه ناپذير. كتاب «وداع با اسلحة» همينگوي به خاطر سادگي بي خدشة 
آن به يكي از زيباترين آثار تبديل شده است. سادگي، واقعي بودن و بيان موضوعي رمانتيك 
به شيوه اي غير رمانتيك باعث ايجاد تناقضي دلپسند مي شود. اينجا حتي سخت گيرترين 

خوانندگان نيز مجبورند تحت تأثير آن قرار گيرند.
برخي از مهمترين آثار همينگوي عبارتند از : سه داستان و ده شعر (1923) – در زمان 
ما (1924)  مردان بدون زنان (1927) برنده هيچ نمي برد (1933) خورشيد هم طلوع مي كند 
(1926) وداع با اسلحه (1929) مرگ در بعد از ظهر (1932) تپه  هاي سبز آفريقا (1935) 
داشتن و نداشتن (1937) ستون پنجم و چهل و نه داستان كوتاه (1938) زنگ ها براي كه به 
صدا در مي آيند (1940) در امتداد رودخانه به سمت درخت ها (1950) پيرمرد و دريا (1952) 

و...
امّا به برخي اعتقادها دربارة تأثيرپذيري چوبك از ارنست همينگوي يا مخالفت با چنين 

باوري مى پردازيم:
دكتر ناتل خانلري در مورد تأثير گرفتن چوبك از همينگوي معتقد است: «هدايت در 
نامه  اي به طور شوخي نوشته چوبك اداي همينگوي را در مي آورد يا چيزي شبيه به آن.  اين 
حرف هدايت موجب اين تعبير و تفسير شد. البته چوبك به دليل آشنايي با زبان انگليسي و 
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علاقة شخصي، همينگوي را زياد و خيلي خوب خوانده است. اما اين كه در كار خود از او 
متأثر باشد من مشكوكم. سبك نگارش ساده و گزارش وار و فشردة همينگوي شايد تنها 

تأثير او در چوبك باشد، ولي فكرش اصلاً نه» (الهي، 1370 :395).
«اگر چوبك ريش گذاشته باشد آن را به حساب ريش همينگوي گذاشته  ايم و اگر پيراهن 
قرمز پوشيده باشد او را مقلد هنري ميلر شناخته  ايم  ... و اگر در پاره اي از قصه هايش از شيوة 
جريان سيال ذهن استفاده كرده باشد ما بلافاصله او را متأثر از جيمز جويس شناخته  ايم.» 

(براهني، 1348: 428- 429).
آثار  و  بك  اشتاين  جان  خشم  خوشه هاي  به  [تنگسير]  كتاب  صحنه  هاي  از  «برخي 

همينگوي به ويژه پيرمرد و دريا نسبت داده شده است.» (محمودي، 1381: 136).
در  كه  است  اين  مي آيد  دست  به  چوبك  و  همينگوي  داستان هاي  خواندن  با  آنچه 
داستان هاي هر دو، شخصيت هايي وجود دارد كه از اصل و واقعيت زندگي گرفته شده اند. 
اين داستان ها برشي از زندگي واقعي  اند كه بدون هيچ طرح و نقشة قبلي در جريان هستند. 

هر دو براي اين كه شخصيتي را بيافرينند نيازي به طرح و نقشه و ديالوگ براي اثبات 
آن شخص ندارند. آنها افرادي را از گوشه و كنار دنياي واقعي انتخاب مي كنند و آن افراد 
نيز با زندگي و تحرك خود داستان ها را ايجاد مى كنند. هر داستان در بردارندة يك صحنه از 
زندگي است كه شخصيت داستان، آن را در جريان داستان نمايش نمى دهد بلكه به معناي 

واقعي زندگي مي كند.
آنچه همينگوي در داستان پيرمرد و دريا مي خواهد بگويد اين است كه انسان بايد تمام 
تلاش خود را در مقابل جهان پيرامون خود انجام دهد و زماني كه تمامي تلاش خود را كرد 
ديگر نتيجه برايش مهم نيست، همان مطلبي كه چوبك در تنگسير قصد بيان آن را دارد. 
در آنجا نيز زار محمد هر چند يقين دارد كه بعد از كشتن چهار نفري كه پولش را خورده اند، 
و  باشد  داشته  راحتي  زندگي  نمى تواند  وقت  هيچ  ديگر  نميرد  هم  اگر  و  شد  خواهد  كشته 
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ممكن است تا آخر عمر نتواند زن و فرزندانش را ببيند، ولي باز هم سعي و تلاش خود را 
براي گرفتن حق از دست رفته اش انجام مي دهد.

صحبت كردن زار محمد در نخلستان با وزرا و جنگ او با ماهي در دريا يادآور پيكار 
با  وزرا  با  گونه اي  به  محمد  زار  است.  همينگوي  درياي  و  پيرمرد  داستان  ماهيگير  پيرمرد 

مهرباني صحبت مي كند كه گويي آن گاو مي فهمد كه او چه مي گويد. 
بودم  كرده  ولت  اگر  بكني.  رو  كار  همين  بودي   ناچار  بودي  من  جاي  هم  تو  «اگر 
مي تركيدي. اما بدَيش اينه كه نمى دوني آدميزاد چقدر بدجنسه. اگه تو از آدميزاد بدجنس تر 
بودي، اين تو بودي كه مي باس به دماغ آدميزاد مهار بزني» (چوبك،  1384: 34). همانگونه 
كه پيرمرد همينگوي از اين كه مجبور است براي بقاي خود ماهي را شكار كند اظهار تأسف 

مى كند و او را برادر خود مي خواند.
اين دو رمان علاوه بر محتوا و مفهوم از نظر نوشتاري نيز شباهت هاي زيادي با هم 
به  عده اي  شده  باعث  كه  فشرده اي  و  موجز  و  كوتاه  جملات  عاميانه،  و  ساده  زبان  دارند. 
چوبك خرده بگيرند كه اين فشرده نويسي باعث شده است بسياري از ملزومات داستان بيان 
نشود. مثلاً اين كه چرا و چگونه زار محمد با اعتقاد مذهبي قوي كه دارد به راحتي مي تواند 
تصميم به كشتن چهار نفر بگيرد. چون در كتاب آن گونه كه بايد و شايد توضيحي در اين 
باره داده نشده است و زار محمد به طور ناگهاني و در طول يك شب اين تصميم را مي گيرد. 
دقيقاً مانند داستان پيرمرد و دريا كه ما از گذشتة پيرمرد هيچ چيزي نمي دانيم و كل داستان 
در مدت سه روزي كه پيرمرد براي گرفتن ماهي به دريا مي رود، اتفاق مي افتد. اين امر به 
اين علت است كه همينگوي عقيده داشته آنچه را كه خواننده مي تواند حدس بزند و يا به 
فراست آن را دريابد، نيازي به آوردن در متن ندارد. در اين صورت مي توان نتيجه گرفت كه 
هيچ واژه و يا مطلب اضافي در آثار همينگوي وجود ندارد و اگر واژه اي را از متني برداريم 

جايش خالي مي شود و متن از هم مي پاشد و فرو مي ريزد.
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صوت  ضبط  منتقدان  از  بعضي  قول  به  كه  هستند  نويسنده اي  دو  همينگوي  و  چوبك 
گذاشته اند و آنچه از دوران كودكي و بزرگي برايشان اتفاق افتاده، ضبط كرده اند و وقتي 
خواستند قصه بنويسند آن ضبط صوت را جلوي رويشان گذاشته اند و هر چه شنيده اند بر 
روي صفحه آورده اند. اگر اين گونه باشد، پس همه به راحتي مي توانند نويسنده شوند و به 
راحتي مي توانند قلم به دست بگيرند و آنچه اطرافيانشان مي گويند يادداشت كنند و در نهايت 
بشوند نويسنده. در اين صورت پس خلاقيت هنري چه مي  شود، هنر نويسندگي كجا مي تواند 
سربر آورد و خودش را نشان بدهد. پس بهتر است كمي منصفانه و به دور از غرض ورزي 

به بررسي آثار نويسندگانمان بپردازيم.
شخصيت اصلي داستان «تنگسير» با اين كه پنج نفر را مي كشد و چند نفر را نيز زخمي 
مي  كند اصلاً آدم منفوري نيست. همانگونه كه همة آدم هاي اطرافش او را تحسين مي كنند، 
به  و  شده  موفق  محمد  زار  اينكه  از  و  مي كند  احساس  شادي  نوعي  دلش  در  نيز  خواننده 
هدفش رسيده، خوشحال مي  شود. اين زار محمد، همان تنگسيري است كه چوبك در دوران 
كودكي درست زماني كه با بچه هاي هم سن و سال خودش در كوچه مشغول بازي است، 
او را مي بيند و ناخودآگاه نگاهشان در هم گره مي  خورد. زار محمد شايد در همان نگاه به 
چوبك گفته كه داستان او را بنويسد و چوبك از همان دوران كودكي اين قصة واقعي را در 
ذهنش پرورانده و با آن زندگي كرده تا زماني كه آن را به  صورت كتابي در آورده است. 
شايد همين آگاهي و انس فراوان در مورد موضوع داستان باعث شده تا چوبك خيلي سربسته 
قضيه را بيان كند. چون گاهي مواقع وقتي انسان همه چيز را دربارة موضوعي مي  داند، گمان 
مي  كند همه مثل او از آن باخبرند و بنابراين آن را به زبان نمي آورد و تنها به بيان كليات 
بسنده مى كند. يا اين كه مثل همينگوي نمي خواسته آنچه را كه خواننده خودش مى تواند 
حدس بزند او نيز بيان كند. و يا اين كه خواسته به خواننده فرصتي بدهد تا با استفاده از 
تخيل و استعداد و قريحة خودش دست به آفرينش ادبي بزند و كم و كسري  ها را خودش 
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برطرف كند.
مي دانيم كه چوبك علاقة زيادي به عكاسي داشته، شايد اين امر هم در داستان نويسي 
او تأثيري داشته باشد. چون بعضي از داستان  هاي كوتاه او مثل قطعه عكسي است كه انسان 
رو به رويش مي گيرد و بدون شك از تماشاي آن، عكس العمل  هاي گفتاري در ذهنش به 
وجود مي آيد. داستان هاي كوتاه «عدل» يا «قفس» يا «گربه اي كه چشمانش باز نشده بود» 

را مي توان چنين دانست.
اين  كه  دارند  نيز  شباهت هايي  دارند،  هم  با  كه  اساسي  تفاوت هاي  علي رغم  انسان ها 
شباهت ها ممكن است از تأثيري باشد كه فرد از ديگري گرفته و يا اين كه كاملاً ناخودآگاه 
و اتفاقي باشد. اينكه چوبك آثار همينگوي را خوانده، امري است بديهي و بلا انكار و اگر از 

آنها تأثير گرفته باشد، امري غير قابل وقوع نيست.
«آخر شب»، تصوير كوتاهي از مرگ كارگر سادة ايراني در پشت ميز دكان مشروب  فروشي 
است. اين قصه به مانند قصه هاي همينگوي از فشردگي خاصي برخوردار است.» (محمودي، 

.(83 : 1381
همنيگوي داستاني به نام «جاي دنج و تميز و پرنور» دارد كه از همه نظر شباهت هاي 
زيادي به «آخر شب» چوبك دارد. كوتاهي جملات و فشردگي از ويژگي هاي هر دو است. 
در داستان همينگوي پيرمردي است كه دوست دارد در كافه اي كه آنجا را دنج و پرنور و 
تميز مي داند، مشروب بخورد اما دير موقع است و يكي از پيش خدمت هاي كافه عجله دارد و 
مي خواهد به خانه اش برود. براي همين پيرمرد مجبور مي شود علي رغم ميلش از كافه بيرون 
برود. اين پيرمرد به حدي از پوچي رسيده است كه با وجود پول زيادي كه دارد، يك بار 
دست به خودكشي زده و توسط خواهرزاده اش نجات پيدا كرده است. در قصة چوبك نيز با 

مهارت تمام، تصويري بي رحمانه از زندگي به دست خواننده داده شده است.
داستان  هاي همينگوي با اين كه غم انگيزند، هيچ گاه نااميد كننده نيستند. در داستان 
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همينگوي پس از سه روز نبرد  پيرمرد محبوب قصة  سانتياگو  «پيرمرد و دريا» با اين كه 
با دريا و ماهي و كوسه ماهي ها چيزي غير از اسكلت ماهي بزرگ عايدش نمي شود، ولي 
بيشتر از قبل لايق ستايش و احترام است. او خودش را پيروز مي داند، چون در برابر وقايع 
كم نياورده و با تمام توان خود مقابله كرده است. ولي در داستان هاي چوبك، جاي نااميدي 
محفوظ است، زيرا چوبك انگشت روي ضعيف ترين و مشكل دار ترين اقشار جامعه گذاشته 
است. كساني كه اميد اصلاً معنايي برايشان ندارد. البته اين در همة داستان ها به يك اندازه 
وجود ندارد، ولي در بيشتر داستان ها ديده مي شود. تا جايي كه احمدآقا، شخصيت روشنفكر 
و تحصيل كردة «سنگ صبور» با اين كه دوست دارد بنويسد، ولي از ترس پذيرفته نشدن 
و يا شكست خوردن و كم آوردن در حين نوشتن هيچ گاه به اين كار نمي پردازد. همين امر 

باعث شده تا چوبك را نويسنده اي ناتوراليست بدانند.
«بسياري از داستان هاي كوتاه صادق چوبك در مجموعه «خيمه شب بازي» «انتري كه 
لوطي اش مرده بود» و رمان «سنگ صبور» او نشان دهندة خصوصيات مكتب ناتوراليسم 

است.» (مير صادقي،1377: 81).
با اين عقيده مخالفت مى كند و خطاب به كساني كه چوبك  دكتر ناتل خانلري شديداً 
را  اروپا  ادبي  مكاتب  اصلاً  اينها  بي  سوادند.  «اكثرشان  مى گويد:  مى دانند  ناتوراليست  را 
نمي شناسند. منت هاي شناخت آنها خلاصة تاريخ ادبيات دورة متوسطة فرانسه است. من 
را  چوبك  مثل  بومي  نويسندة  يك  هم  آن  ايراني  نويسندة  كه يك  اين  به  اعتقادي  اصلاً 
ناتوراليست بخوانم، ندارم و از اين مقايسه خنده ام مى گيرد. سر تا سر مكتب ناتوراليسم كه 
از چند رمان بالزاك سرچشمه گرفت و فلوبر از آن بي تأثير نبود جمعاً در ادبيات فرانسه كمتر 

از چهل سال عمر كرد.» (الهي ، 1370: 395).
بايد دوران زندگي چوبك را در نظر داشت كه فقر و اعتياد و امور طايف اخلاق، رايج   ترين 
صفات برخي از آدم  ها بود. دوراني كه گرسنگي بيداد مى كرد و همة اميدهاي مردم به نا 
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مطالعات ادبيات تطبيقى

اميدي مبّدل مي شد. فرمان مشروطه با شكست روبه رو شد، مليّ شدن صنعت نفت در نطفه 
خفه شد، خانة مصدق را در مقابل چشمان چوبك به توپ بستند، جنگ جهاني اتفاق افتاد 
و تأثيرات آن دامن ايران را نيز گرفت. در اين اوضاع و احوال، چوبكي كه هيچ واقعيتي از 
نگاه تيز بين او پنهان نمى ماند چگونه مى توانست از گل و بلبل بنويسد و چشمش را به 
روي واقعيت  هاي تلخ ببندد. ممكن است كسي بتواند واقعيتي را ناديده بگيرد و در مورد آن 
صحبت نكند، ولي هرگز نمى تواند آن را انكار كند. چوبك نويسنده  اي واقع گرا و رئاليست 
بود و در دوره  اي زندگي مى كرد كه واقعياتي تلخ آنچنان اطرافش را احاطه كرده بودند كه 

چاره  اي جز ديدن آنها نداشت.
«چوبك حتي در داستان  هاي كوتاهش بيشتر پنجرة داستان  هايش را به روي زشتي  ها 

مي گشايد كه به قول خودش، از بس راست است باورش نمى آيد...» (گلشيري، 1380: 495).
برابر  در  مى تواند  چگونه  كند،  سكوت  نمي تواند  نيز  حيوانات  مورد  در  حتي  كه  كسي 
را  گربه هايي  بچه  او  نيايد.  در  صدايش  و  بگيرد  دهان  به  زبان  مخلوقات  اشرف  مشكلات 
مى بيند كه هنوز چشمشان باز نشده به خاطر بي رحمي انسان ها مي ميرند، يا اسب دست و 

پا شكستة «عدل» كه چشم انتظار دست عادلي است تا او را از جوي بيرون بكشد.
برشمرديم،  همينگوي  و  چوبك  براي  كه  شباهت ها  اين  همة  و  حرف ها  اين  همة  با 
نوعي استقلال و عزت نفس در لابه لاي حرف هاي چوبك نهفته است كه او را از تمام هم 
دوره  اي ها و حتي قبلي ها و بعدي  ها متمايز مي كند. اين شباهت ها شايد از نگاه مشترك اين 
دو نويسنده به زندگي و واقعيت هاي زنده و در حال جريان زندگي سرچشمه گرفته باشد. هر 
دو، جبهه و جنگ ديده اند و بي عدالتي و كشت و كشتارهايي ناعادلانه كه قلب و روح هر 
انسان وارسته را به درد مي آورد. هر دو نگاه تيزبيني دارند كه وجودشان را با ديدن واقعيات 
به جوشش وا مي دارد و آنها را مجبور به نوشتن مي كند و هر دو طبع شاعرانه دارند، هر 
چند كه زياد چشمگير نيست. ديگر اين كه آنها نوشتن را وسيله  اي براي رسيدن به اهداف 
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سياسي و ... قرار نداد ه اند و بسياري مسائل ديگر كه با در كنار هم قرار گرفتن باعث شده اند 
كه در جاهايي نثر اين دو نويسنده شباهت هايي  با هم داشته باشند. به علاوه سادگي چوبك، 
وفاداري در پرداختن به وقايعي كه در پيرامون او شكل گرفته و دست نخورده كردن اصل 
شخصيت ها و بيان رفتار آنها به همان گونه كه بود و وابسته نبودن چوبك به گروه يا سياستي 
خاص و همچنين هدف يكسان او از اول عمر نويسندگي تا پايان، او را از ديگر هم قطارانش 
متمايز مي كند. كوتاه سخن اين كه هرگونه تأثيرپذيري كه معني تقليد و رونويسي داشته 
باشد، در مورد چوبك معنايي ندارد، چه اين تأثير پذيري از همينگوي باشد يا از هدايت يا 

آل احمد.
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